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به چه چیزهایی خمس تعلّق می گیرد؟ آیا به هدیه ای مثل خانه، طلا و غیره که همسر یا کسی 
دیگر داده است، خمس تعلّق می گیرد؟

خمس مالیاتی شرعی است که بنا بر کتاب خداوند، به هر مال مغتنمی تعلّق می گیرد؛ چراکه 
سُولِ وَلِذِي  هِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ نَّ لِلَّ

َ
مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأ نَّ

َ
خداوند با لفظی عام فرموده است: وَاعْلَمُوا أ

بِیل1ِ؛ »و بدانید هر چیزی که مغتنم یابید، هرآینه خمس آن  الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّ
برای خداوند و برای پیامبر و برای نزدیکانش و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان )آنان( است« و 
مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ؛ »هر چیزی که مغتنم یابید« در سخن او، اگرچه به سبب غنیمت جنگی  نَّ

َ
أ

آن  مانند  انتظاری  از  دور  و  العاده  فوق  مالیِ  فایده ی  هر  شامل  است،  شده  نازل  بدر  غزوه ی  در 
می شود؛ چراکه از یک سو »غَنم« در لغت به معنای به چنگ آوردن چیزی بدون مشقّت یا توقّع 
است و از سوی دیگر ملاک حکم -جز در قضایای خارجیّه- عموم لفظ است نه خصوص سبب، و با 
این وصف، تردیدی نیست که خمس به هدیه تعلّق می گیرد؛ همان طور که به چیزهایی مانند گنج، 
معدن، جایزه، سود هنگفت از معامله و ارث از خویشاوندی دور که غالباً از او ارث برده نمی شود، تعلّق 
می گیرد؛ زیرا همه ی این ها چیزهایی مغتنم به معنای فواید مالیِ فوق العاده و دور از انتظاری هستند 

که در عرف ناشی از بخت و اقبال شمرده می شوند؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

یَرْحَمُكَ  اعْلَمْ  هِ:  بِخَطِّ إِلَيَّ  فَکَتَبَ  الْخُمْسُ،  فِیهِ  یَجِبُ  ا  لُهُ عَمَّ
َ
سْأ

َ
أ الْمَنْصُورِ  إِلَی  »کَتَبْتُ 

هُ مِنْ حَیْثُ لَ تَحْتَسِبُ فَفِیهِ الْخُمْسُ کَالْغَنِیمَةِ وَالْکَنْزِ وَالْمَعْدِنِ  نَّ کُلَّ مَا یَرْزُقُكَ اللَّ
َ
هُ أ اللَّ

1 . الأنفال/ ۴1
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عَنْ  تَفْضُلُ  تِي  الَّ الْکَبِیرَةِ  وَالْفَائِدَةِ  وَالْجَائِزَةِ  وَالْهِبَةِ  الْبَحْرِ  مِنَ  تَسْتَخْرِجُهَا  تِي  الَّ وَالْحِلْیَةِ 
کُلُ مِنْهُ وَلَ تُنْفِقُهُ 

ْ
ذِي تَکْنِزُهُ فَلَا تَأ ذِي لَ تَحْتَسِبُهُ مِنَ الْبَعِیدِ وَالْمَالِ الَّ مَؤُونَتِكَ وَالْمِیرَاثِ الَّ

هِ فِي  هِ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَعَلَیْكَ فِي ذَلِكَ الْخُمْسُ تُخْرِجُهُ إِلَی خَلِیفَةِ اللَّ فِي سَبِیلِ اللَّ
نْزَلَ عَلَی 

َ
هِ وَمَا أ بِیلِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ إِنْ کُنْتَ آمَنْتَ بِاللَّ رْضِ وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّ

َ
الْأ

هُ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ«1؛ »برای منصور نوشتم و  عَبْدِهِ یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَاللَّ
از او درباره ی چیزی پرسیدم که در آن خمس واجب است، پس با خطّ خود برایم نوشت: 
بدان -خداوند تو را رحمت کند- که هر چه خداوند تو را از جایی که نمی پنداری روزی 
بیرون  از دریا  زیوری که  و  و معدن  و گنج  می دهد، در آن خمس است، مانند غنیمت 
می آوری و هدیه و جایزه و سود هنگفتی که از مخارجت بیشتر است و میراثی که به آن 
گمان نداری از )خویشاوندی( دور و مالی که آن را می انباری، پس نه از آن می خوری و نه 
در راه خداوند انفاق می کنی هرگاه یک سال بر آن بگذرد، پس بر تو در آن خمس واجب 
است که آن را به سوی خلیفه ی خداوند در زمین و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان 
از خاندان هاشم بیرون می آوری، اگر به خداوند و چیزی که بر بنده اش در روز جدایی 

-روزی که دو گروه با هم رویارو شدند- ایمان داری و خداوند بر هر چیزی تواناست«.

اما آیا این حکم شامل چیزی اندک که عرفاً دارای ارزش قابل توجّهی نیست هم می شود؟ در 
این باره دو احتمال است: یکی آنکه می شود؛ زیرا »هر چیزی که مغتنم یابید« در سخن خداوند 
مطلق است و تقیید آن به چیزی که عرفاً دارای ارزش قابل توجّهی است جایز نیست و دیگری 
یابید« در سخن خداوند مطلق نیست، بل منصرف به  آنکه نمی شود؛ زیرا »هر چیزی که مغتنم 
چیزی است که عرفاً دارای ارزش قابل توجّهی است؛ با توجّه به اینکه چیزی کم ارزش و غیر قابل 
در  رو،  این  از  و  نمی شود  محسوب  مغتنم  تبعاً  و  نیست  انتظار  از  دور  و  العاده  فوق  عرفاً  توجّه، 
یا  با یک  برخی روایات اهل بیت برای فایده ی مالیِ حاصل از معدن و گنج، حدّ نصابی معادل 
بیست دینار قرار داده شده است؛ همچنانکه زکات نیز در اموال کمتر از حدّ نصاب واجب نیست 
و این -صرف نظر از عدم حجّیّت قیاس- از مذاق شرع در این قبیل احکام حکایت می کند، ولی 
را  نصّ خداوند  برابر  ایستادگی در  یارای  روایات واحد  و  این قبیل اجتهادات  آن است که  انصاف 
ندارند؛ زیرا اطلاق نصّ او هر فایده ی مالیِ فوق العاده و دور از انتظاری -اگرچه اندک- را شامل 
مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ؛ »هر چیزی که مغتنم یابید«، تحمّل تقیید را  نَّ

َ
می شود، بلکه سیاق آن در أ

ندارد و با این وصف، خمس به چیزی اندک که نزد مردم دارای ارزش قابل توجّهی نیست هم تعلّق 
می گیرد؛ خصوصاً با توجّه به اینکه هر اندازه اندک باشد، نزد خداوند دارای ارزش قابل توجّهی 
لَهُمْ  کُتِبَ  إِلَّ  وَادِیًا  یَقْطَعُونَ  وَلَ  کَبِیرَةً  وَلَ  نَفَقَةً صَغِیرَةً  یُنْفِقُونَ  وَلَ  است؛ چنانکه فرموده است: 

1 . نامه ی 1۵، فقره ی ۲
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یَعْمَلُون1َ؛ »و هیچ چیز کوچک یا بزرگی را انفاق نمی کنند و هیچ  کَانُوا  مَا  حْسَنَ 
َ
أ هُ  اللَّ لِیَجْزِیَهُمُ 

منطقه ای را نمی پیمایند مگر اینکه برایشان نوشته می شود تا خداوند آنان را به بهترین چیزی که انجام 
می دادند پاداش دهد«؛ چراکه ممکن است بسیاری از یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان هاشمی 
به نان شب یا روز خود محتاج باشند و با این وصف، خمسی اندک معادل یک قرص نان هم می تواند 
یکی از آنان را از گرسنگی برهاند؛ همچنانکه خمس هایی بسیار اندک هرگاه با هم جمع شوند، برای 
خلیفه ی خداوند در زمین پشتوانه ای پدید می آورند و با این وصف، نمی توان چیزی هر اندازه اندک را 
اسُ مِنْ  فَادَ النَّ

َ
از شمول خمس خارج کرد؛ خصوصاً با توجّه به روایاتی از اهل بیت که آن را »فِي کُلِّ مَا أ

جُلُ  وْ کَثِیرٍ«۲؛ »در هر چیزی که مردم از کم یا زیاد به دست می آورند« و »جَمِیعِ مَا یَسْتَفِیدُهُ الرَّ
َ
قَلِیلٍ أ

مِنْ قَلِیلٍ وَکَثِیرٍ«3؛ »همه ی چیزهایی که انسان از کم و زیاد به چنگ می آورد« ثابت می دانند.

آری، اگر چیزی به اندازه ای کم باشد که خمس آن نزد عرف بی ارزش و غیر قابل استفاده باشد، 
خمس ندارد؛ چراکه خداوند به انفاق چیزی امر کرده که مورد علاقه است و فرموده است: لَنْ 
ونَ ۴ۚ؛ »هرگز به نیکی نمی رسید تا آن گاه که از چیزی که دوست  ا تُحِبُّ ی تُنْفِقُوا مِمَّ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ
فرموده  و  کرده  نهی  استفاده  قابل  غیر  و  بی ارزش  چیزهای  انفاق  از  بل  کنید«،  انفاق  می دارید 
غَنِيٌّ  هَ  اللَّ نَّ 

َ
أ وَاعْلَمُوا   ۚ فِیهِ  تُغْمِضُوا  نْ 

َ
أ إِلَّ  بِآخِذِیهِ  وَلَسْتُمْ  تُنْفِقُونَ  مِنْهُ  الْخَبِیثَ  مُوا  تَیَمَّ وَلَ  است: 

حَمِید۵ٌ؛ »و ناپاک آن را برندارید انفاق کنید، در حالی که خود گیرندگان آن نیستید مگر اینکه 
درباره ی آن چشم پوشی کنید و بدانید که خداوند بی نیازی ستوده است«؛ همچنانکه اگر چیزی 
عین واحد و غیر قابل تقسیم باشد و خارج کردن خمس آن بدون فروش کلّش ممکن نباشد، مانند 
یک قالی یا یک لباس یا یک ظرف یا یک قلم، خمس ندارد؛ چراکه تقسیم آن به منزله ی اتلاف 
آن است و فروش کلّ آن به خاطر خمسش -اگر در سال از آن استفاده می کند- واجب نیست و 
پرداخت قیمت خمسش از مالی دیگر نیز بر خلاف اصل و ظاهر است و چه بسا عسر و حرج دارد و 
این از باب سالبه ی به انتفاء موضوع است، مگر اینکه با اختیار خود آن را بفروشد که در این صورت 
به قیمت آن خمس تعلّق می گیرد و این مراد علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی از 

گفتاری است که یکی از یارانمان ما را از آن خبر داد، گفت:

یْتَ 
َ
رَأ

َ
سُ! قُلْتُ: أ »سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ یَقُولُ: لَیْسَ فِي الْخَبِیثِ خُمْسٌ وَلَ فِي مَا لَ یُخَمَّ

سُ  فَیُخَمِّ مَامُ  الِْ یَبِیعُهُ  قَالَ:  الْمُجَاهِدُونَ؟  فِیهَا  یَشْتَرِكُ  غَنِیمَةً  سُ  یُخَمَّ لَ  مَا  کَانَ  إِنْ 
ی یَبِیعَهُ عَنْ طِیبِ نَفْسِهِ«6؛  سُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ خُمْسٌ حَتَّ قِیمَتَهُ وَلَیْسَ فِي مَا لَ یُخَمَّ

1 . التّوبة/ 1۲1
۲ . الکافي للکلیني، ج1، ص۵۴۵

3 . الستبصار للطوسي، ج۲، ص۵۵؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۴، ص1۲3
۴ . آل عمران/ ۹۲

۵ . البقرة/ ۲6۷
6 . گفتار 1۰۷، فقره ی 3
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»شنیدم منصور می فرماید: در خبیث )یعنی چیز حرام و چیز غیر قابل استفاده( خمسی 
اگر  پنج قسمت )قابل استفاده( تقسیم نمی شود! گفتم:  به  نه در چیزی که  و  نیست 
چیزی که به پنج قسمت )قابل استفاده( تقسیم نمی شود غنیمتی باشد که مجاهدان 
در آن شریک هستند چطور؟ فرمود: امام آن را می فروشد و قیمتش را به پنج قسمت 
)قابل  قسمت  پنج  به  که  مسلمان  مال  از  چیزی  در  و  می کند  تقسیم  استفاده(  )قابل 

استفاده( تقسیم نمی شود خمسی نیست تا آن گاه که با رضایت دلش آن را بفروشد«.

هدیه،  غنیمت،  مانند  انتظاری  از  دور  و  العاده  فوق  مالیِ  فایده ی  هر  به  خمس  آنکه  حاصل 
بیشتر  انسان  از مخارج  بیرون می آید، سود هنگفتی که  از دریا  زیوری که  جایزه، گنج، معدن، 
انفاق  و  را بدون استفاده  و مالی که آن  از خویشاوندی دور  ندارد  به آن گمان  است، میراثی که 
تا  باشد  تقسیم  قابل  غیر  و  واحد  عینی  اینکه  مگر  می گیرد،  تعلّق  می انبارد،  سال  یک  مدّت  به 
هنگامی که آن را به پول تبدیل کند، یا خمس آن چیزی بی ارزش و غیر قابل استفاده ارزیابی 
شود. البته اختصاص دادن خمس همه ی اموال -و نه صرفاً اموال مغتنم- به خداوند و خلیفه اش 
در زمین مستحبّ است و به تعبیر خاصّ علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی »سرّی 
از اسرار آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم« محسوب می شود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را 

خبر داد، گفت:

مَ؟!  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ دٍ صَلَّ سْرَارِ آلِ مُحَمَّ
َ
كَ عَلَی سِرٍّ مِنْ أ دُلُّ

َ
لَ أ

َ
»قَالَ لِيَ الْمَنْصُورُ: أ

رْضِ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُخْلِصًا 
َ
هِ وَخَلِیفَتِهِ فِي الْأ قُلْتُ: بَلَی، قَالَ: اجْعَلْ خُمْسَ مَالِكَ لِلَّ

لَامُ«1؛ »منصور به من فرمود: آیا تو را به سرّی  مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّ
َ
صْحَابِ أ

َ
لَکَانَ مِنْ أ

از اسرار آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم دللت نکنم؟ گفتم: آری، فرمود: یک پنجم 
همه ی مالت را برای خداوند و خلیفه اش در زمین قرار بده؛ زیرا هر کسی که این کار را با 

اخلاص انجام دهد، همانا از أصحاب أمیر المؤمنین علیه السّلام است«.

حضرت علامه در پرسش و پاسخ فوق مالی که بدون استفاده و انفاق به مدّت یک سال انباشته 
می شود را متعلّق خمس دانسته اند، ولی در پرسش و پاسخ 3۲6 فرموده اند که در هر مال راکدی 

زکات است. ممکن است مقصود ایشان را توضیح دهید؟

1 . گفتار 1۰۷، فقره ی ۴

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹۷/۶/۲۴نويسنده: احسان مددیپرسش فرعی ۱ 

https://www.alkhorasani.com/fa/content/9470/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9470/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8037/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8037/
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مقصود ایشان از زکات در پرسش و پاسخ 3۲6، زکات بالمعنی الأعمّ است که شامل خمس هم 
می شود؛ چنانکه در قرآن، به همین معنا یا حتّی اعمّ از آن و به معنای مطلق صدقه استعمال شده 
است. همچنین، مقصود ایشان از مال در پرسش و پاسخ فوق، سود سالنه ی حاصل از انباشتن مال 
است، نه اصل مال؛ زیرا چیزی که فایده ی مالی غیر عادی و دور از انتظار محسوب می شود، سود 

سالنه ی حاصل از انباشتن مال است، نه اصل مال؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

مِنْهُ  کُلُ 
ْ
تَأ فَلَا  تَکْنِزُهُ  ذِي  الَّ الْمَالِ  إِلَیْهِ: فِي  کَتَبْتَ  كَ  نَّ

َ
أ فُلَانٌ  خْبَرَنِي 

َ
أ لِلْمَنْصُورِ:  »قُلْتُ 

هِ خُمْسٌ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ، فَقَالَ: صَدَقَ، قُلْتُ: کَیْفَ؟! وَقَدْ  تُنْفِقُهُ فِي سَبِیلِ اللَّ وَلَ 
فَقَالَ:  الْحَوْلُ،  عَلَیْهِ  حَالَ  إِذَا  زَکَاةٌ  رَاکِدٍ  مَالٍ  کُلِّ  فِي  لَهُ:  قُلْتَ  كَ  نَّ

َ
أ قَبْلَهُ  فُلَانٌ  خْبَرَنِي 

َ
أ

کَاةِ مَا یَجِبُ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَالِ، ثُمَّ قَالَ: فِي  رَدْتُ بِالزَّ
َ
أ مَا  إِنَّ صَدَقَ، وَلَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ، 

تو  که  داد  را خبر  خُمْسٌ«1؛ »به منصور گفتم: فلانی من  نَمَائِهِ  وَفِي  زَکَاةٌ،  الْمَالِ  سِ 
ْ
رَأ

برایش نوشتی: در مالی که آن را می انباری، پس نه از آن می خوری و نه در راه خداوند 
انفاق می کنی، هرگاه یک سال بر آن بگذرد خمس است، پس فرمود: راست گفته است، 
گفتم: چگونه؟! در حالی که پیش از او فلانی من را خبر داد که تو به او گفتی: در هر 
ولی  راست گفته است،  فرمود:  بگذرد، پس  آن  بر  زکات است هرگاه سال  راکدی  مال 
طوری که تو برداشت کرده ای نیست. مقصودم از زکات، چیزی بود که خارج کردن آن 
بالمعنی الأعم که شامل خمس هم می شود(. سپس  از مال واجب است )یعنی زکات 

فرمود: در سرمایه زکات و در افزایش آن خمس است«.

بنابراین، هرگاه کسی مالی مانند زمین، خانه، خودرو، لباس و موادّ غذایی را یک سال بینبارد و از 
این طریق، سودی به دست آورد، باید خمس سود آن را بپردازد، ولی هرگاه مالی مانند طلا، نقره و پول 
رایج را یک سال بینبارد و از این طریق، سودی به دست آورد، باید علاوه بر خمس سود آن، زکات اصل 

آن را هم بپردازد؛ چراکه طلا، نقره و پول رایج در اسلام، متعلّق زکات هستند.

در خصوص خمس سوالی داشتم: فرض کنید بنده می خواهم خانه ای برای خود تهیه کنم، منتهی 
به دلیل قیمت بالی خانه، مجبورم چندین سال سرمایه و حقوق خود را ذخیره کنم. آیا در این صورت، 
خمس به پس انداز من تعلق می گیرد؟ در این صورت، چطور می توانم سرمایه ی خود را پس انداز کنم؟ 

1 . گفتار 1۰۷، فقره ی ۲

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱۳۹۷/۶/۲۶

تاريخ:  ۱۳۹۸/۷/۶نويسنده: صادقپرسش فرعی ۲ 

https://www.alkhorasani.com/fa/content/9470/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9470/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8037/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8037/
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پاسخ به پرسش فرعی ۲                                           تاريخ: ۱۳۹۸/۷/۹

آیا عرف در اینجا ملاک است؟ مثلًا خانه ای در حدّ معمول عرف تهیه کردن هزینه ی زیادی لزم دارد 
و به طبع، مدت زمان بیشتری لزم است تا سرمایه ی خود را پس انداز کنم. متأسفانه مردم به دلیل 
تقلید از عالمان خود در این مورد )همچون خیلی دیگر از موارد( سر در گم شده اند. پیشاپیش ممنون 

از پاسخگویی مستدل شما

همان طور که در بال گفته شد، به پول رایج خمس تعلّق نمی گیرد، بلکه زکات تعلّق می گیرد؛ 
چراکه مراد از تعلّق زکات به دینار و درهم در روایات، تعلّق آن به پول رایج بوده است و با این وصف، 
هرگاه پول رایج به نصاب دینار یا درهم برسد و یک سال بر آن بگذرد، باید زکات آن پرداخت شود 
به  در سال  آن  دادن یک چهلم  ندارد؛ چراکه  برای مقاصد مشروع  آن  با پس انداز  منافاتی  این  و 
نیازمندان چیز زیادی از آن نمی کاهد، بلکه بنا بر وعده ی خداوند در قرآن، به آن برکت می دهد و با 

این وصف، خودداری از آن، بخل محسوب می شود.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7953/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa/
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

